
 

Bada; answering the doubts of Dr. Nasser Al-Ghafari and 

the individual and social effects of believing in it 

 

Makarem Tarjoman1 

 

Abstract 

Bada is one of the important Shia beliefs and has been highly 

questioned, especially by Sunnis and Wahhabis, including Dr. 

Ghaffari. Whose  doubts are due to the analogy of Allah to man in 

the origin of bada and citation of weak hadiths or not 

understanding the hadiths of bada correctly, and his doubts should 

be answered by carefully examining the relevant verses and 

narrations. Bada is a change that takes place in the stages of the 

divine act. The divine act to create things has seven stages of 

providence, will, destiny and decree, permission, book and ajal. 

These stages are before things  become objective. The change in 

each of these stages is called bada, which is preceded by divine 

knowledge; Because providence, will and other divine actions are 

preceded the eternal knowledge of Allah; Therefore, bada is done 

from knowledge and ultimately wisdom and has many 

educational effects on human attitudes and actions; Man's actions 

also affect his destiny; Therefore, believing in bada has a 

significant effect on creating a spirit of hope and effort, 

eliminating despair and hopelessness and preventing complete 

confidence in the continuation of the current situation. 

Keywords: Bada, Dr. Nasser Al-Ghafari, Doubts, Divine 

knowledge.
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 دوفصلنامه فرهنگ پژوهی اخلاق در جامعه اسلامی« » 

 

1403  پاییز و زمستان  ،دومسال اول، شماره    

  

بداء؛ پاسخ به شبهات دکتر ناصر القفاری و آثار فردی و اجتماعی  

 اعتقاد به آن 
 

 1مکارم ترجمان 

 ( 1403/ 16/5تاریخ پذیرش مقاله:   -  17/3/1403)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده 

بداء از اعتقادات مهم شیعه است و مورد شبهات زیادی خصوصاً از اهل سنت  

که شبهاتش ناشی از قیاس خدا    دکتر قفاری قرار گرفتهو وهابیت از جمله  

  به انسان در منشأ بداء و استناد به احادیث ضعیف یا عدم درک درست احادیث 

باید با بررسی دقیق آیات و روایات این باب به شبهات وی پاسخ    بداء است و

گیرد. فعل  . بداء تغییری است که در مراحل فعل الهی صورت می داده شود

اذن،   اراده، قدر، قضاء،  اشیاء، دارای هفت مرحله مشیّت،  ایجاد  برای  الهی 

یر در  کتاب و اجل است. این مراحل قبل از عینیت پیدا کردن اشیاء است. تغی 

؛  شود که مسبوق به علم الهی استهر کدام از این مراحل، بداء نامیده می 

ازلی خداوند هستند علم  به  الهی مسبوق  افعال  و سایر  اراده  ؛  زیرا مشیت، 

گیرد و اثرات تربیتی  بنابراین، بداء از روی علم و در نهایت حکمت انجام می 

 

 . دکترای کلام امامیه. 1

 .m.tarjoman17@gmail.comرایانامه: 
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اثبات  زیرا  دارد؛  انسان  اعمال  و  نگرش  بر  خداوند  می   بسیاری  دست  کند 

تواند ایجاد کند، تغییر دهد و یا از بین  همواره باز است هرچه را بخواهد، می 

ببرد؛ همچنین اعمال انسان در سرنوشتش تأثیر دارد؛ لذا اعتقاد به بداء در  

ایجاد روحیه امید و تلاش، رفع یأس و ناامیدی و جلوگیری از اطمینان صد  

 گیری دارد. ثیر چشم در صد به تداوم وضع موجود تأ 

 بداء، دکتر ناصر القفاری، شبهات، علم الهی. واژگان کلیدی: 

 

 

 مقدمه

شود، قدر و قضاء است. اصل  ی مطرح می الهاز جمله مسائلی که در بحث عدل  

، بلکه یکی از ارکان دین و یکی از  مسلّمقدر و قضاء در قرآن و روایات، یک امر  

اعتقادات اساسی است که باید هر مسلمانی آن را بپذیرد. قدر و قضاء دو مرحله از  

.  است ی از جمله قدر و قضاء  الهمراحل فعل خداوند است و بحث بداء مربوط به افعال  

نخستین   گفت  باید  و  دارد  روایات  و  آیات  در  ریشه  آن،  مفهوم  و  بداء  به  اعتقاد 

؛ زیرا آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که  استکننده بداء، خداوند متعال  مطرح

روایات   همچنین  است؛  پرداخته  آن  مصادیق  برخی  و  آن  تبیین  و  بداء  مفهوم  به 

بسیاری از ائمه علیهم السلام در مفهوم بداء و رابطه آن با علم الهی نقل شده که  

 سازد. می  اهمیت این عقیده را برای ما آشکار

فلاسفه   حتی  و  متکلمان  علماء،  نزد  اولیه  قرون  از  بداء  عقیده  اساس،  این  بر 

ای داشته و ذهن عامه متفکرین اسلامی را به خویش اختصاص  اسلامی جایگاه ویژه 

داده است؛ به طوری که در معنا و مفهوم آن، آراء و اقوال متعدد و بلکه متفاوتی  

بعضی مفهوم آن را حقیقی و بعضی مجازی و استعاری    وجود داشته و دارد. تا آنجا که 

اصلی و اعتقاد به آن را باعث ایجاد اثرات تربیتی    د یعقا ای آن را از  دانند. عده می
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انکار می  نیز وجود آن را  انسان دانسته و برخی  در زندگی  اکثر    ؛ و کنندبزرگ  نیز 

ین عقیده را نابودکننده  علمای اهل سنت به دلیل تفسیر نادرستی که از بداء دارند، ا

ای  پندارند و امروزه این مسئله به حربهو اعتقاد به آن را باعث کفر می   ارکان دین 

و مقالات    ها کتاب کنند.  برای وهابیت تبدیل شده که علیه شیعه از آن استفاده می 

علمای  متعددی که در ردّ بداء از سوی وهابیت نوشته شده حاکی از این مطلب است.  

که اگر شیعه و افکارش گسترش    اندکرده در ذهن افراد چنین تصوری ایجاد  وهابی  

پیدا کند دین و جان شما در خطر است؛ لذا با این حساسیتی که ایجاد شده هر مطلبی  

 شود از حساسیت خاصی برخوردار است.که در این زمینه نوشته می 

نا  نوشته دکتر  را  این عقیده مطالبی  رد  در  عبدالله  از جمله کسانی که  بن  صر 

کتاب اصول مذهب الشیعه در حقیقت پایان نامه دکترای آقای قفاری    .استالقفاری  

کتابی است که در این چهارده    نی ترمفصل و    نیتری قواست. در حقیقت این کتاب  

قرن علیه شیعه نوشته شده و ایشان کل شبهاتی که در این چهارده قرن علیه شیعه  

را با قلم و بیان روز نوشته و از کتب شیعه هم برای    ها ن یابوده را مستند کرده و  

 خودش استشهاد و دلیل آورده است.

و اهل بیت علیهم السلام  از آنجا که علم ناب و حقیقت محض را باید از قرآن  

تبیینی درست از معنا و مفهوم بداء ارائه گردد؛  گرفت، لذا در این تحقیق سعی شده  

همچنین تمامی اشکالات و شبهاتی که دکتر ناصر القفاری در کتاب خود نسبت به  

مسئله بداء کرده، پاسخ داده شود؛ در این مقاله به طور اختصاصی یک عقیده و شبهه  

ن بررسی و پاسخ داده شده است؛ همچنین به زبان فارسی نوشته شده،  مربوط به آ

است و    ترآسان برای همگان به ویژه جوانان   از آن لذا دسترسی و مراجعه و استفاده  

بنابراین، اختلاف  ؛  پاسخ به شبهات ایشان به معنای پاسخ به شبهات وهابیت است

اء شیعه از سویی و اتهامات وارده  و وجود آراء متفاوت حتی میان علم  در معنا و مفهوم 

ها از سوی دیگر، اهمیت تحقیق در موضوع بداء را آشکار  از جانب اهل سنت و وهابی 

 نماید. می
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 معنای لغوی بداء  .1

بداء« از ریشه »بدََو« )باء، دال، واو( گرفته شده و به معنای »ظهور و آشکار  »

ةً« و »بُدُوّاً«  »بَدواً« و »بُدُوّاً«، »بدَاءَ«، »بداءَهای »یَبدو«،  واژه   ؛ وشدن چیزی« است

ریشه  این  از  )الفراهیدی،  همه  فارس،  1/139ق،  1414اند  ابن  ؛  212/ 1ق،  1389؛ 

؛  113ق،  1416؛ اصفهانی،  1/157ق،  1419؛ الهروی،  2278/ 6ق،  1376الجوهری،  

؛  40/ 1ق،  1425؛ الفیومی،  65/ 14ق،  1388؛ الإفریقی المصری،  18تا،  زمخشری، بی

ق،  1414؛ الحسینی الزبیدی،  45/ 1ش،  1375؛ الطریحی،  302/ 4تا،  الفیروزآبادی، بی

در کتاب »لسان العرب« در توضیح معنای    . (1/109ش،  1364؛ ابن اثیر،  19/189

بداء چنین آمده است: »و بدا لی بداءٌ أی تَغیَّر رأیی علی ما کان علیه و یقال: بدا لی  

(. برای من بدائی  14/66ق،  1388رَ لی« )الإفریقی المصری،  من أمرک بداءٌ أی ظَهَ

رخ داد؛ یعنی نظرم از آنچه بود تغییر کرد و اینکه گفته شود درباره تو برای من بدائی  

 رخ داد، یعنی برای من آشکار شد. 

از این رو بداء، هم به معنای تغییر رأی سابق و هم به معنای ظهور امری جدید  

معنا ک این  به  به مسئلهاست.  دارد؛  ه گاهی نسبت  از قبل وجود  ای رأی و نظری 

شود و گاهی نیز بدون وجود سابقه قبلی  ی آن رأی و نظر عوض می لی دلاسپس به  

 گردد. ای ایجاد می رأی و نظری تازه درباره مسئله 

می  پیدا  نو  رأیی  مسائل  در  که  کسی  به  خود  همچنین  سابق  رأی  از  یا  کند 

شود. به این دو معنا از واژه بداء، در برخی کتب لغت  « گفته می گردد »ذو بَدَوات برمی 

ق،  1414؛ الحسینی الزبیدی،  14/66ق،  1388اشاره شده است )الإفریقی المصری،  

 (. 1/212ق، 1389؛ ابن فارس،  19/190
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 معنای اصطلاحی بداء . 2

در خلقت  ب فعل خداوند  او.  علم  نه  است  فعل خداوند  به  مربوط  مخلوقات  داء، 

اینگونه است که برای هر مخلوقی هفت مرحله وجود دارد. امام صادق علیه السلام  

الّا بهذه  فرمایند: » در این رابطه می  لا یکون شیء فی الارض و لا فی السماء 

و قدر و قضاء و إذن و کتاب و أجل، فمن زعم    ارادهة و  الخصال السبع: بمشیّ

هیچ چیزی در زمین و آسمان موجود نیست  ؛  انّه یقدر علی نقض واحدة فقد کفر

این هفت ویژگی پدید آمده است: مشیّت، اراده، قدر، قضاء، اذن،    لهیوسبه مگر اینکه  

ها را از بین ببرد کافر  تواند یکی از این کتاب و اجل؛ پس هر کسی گمان کند که می 

 .  (1/149ق، 1401)الکلینی، است« 

آید که فعل خداوند برای ایجاد مخلوقات، این  می   به دستاز این حدیث شریف  

هفت مرحله را دارا است: مشیت، اراده، قدر، قضا، إذن، کتاب و اجل. این مراحل،  

قبل از عینیت بخشیدن و موجود شدن هر مخلوقی است. خداوند به هرچه علم داشته  

تواند آن را  ی باشد و هر وقت که اراده کند، قبل از آنکه آن شیء عینیت پیدا کند، م

 این معنای اصطلاحی بداء است.  ؛ واز بین ببرد، ایجاد کند یا تغییر دهد

یعنی دست خداوند همواره باز است و در آنچه خود مشیت نموده یا اراده کرده و  

یا مورد تقدیر و قضاء و... خودش قرار گرفته نیز امکان تغییر وجود دارد. پس اگر  

تواند با مشیت دوم محو شود و در  قرار بگیرد، می چیزی با مشیت اول مورد مشیت  

گونه است و  مورد مراحل بعدی یعنی اراده، قدر، قضاء، إذن، کتاب و اجل نیز همین 

 این یعنی بداء. 

متعال می  الْکتِابِ»فرماید:  خداوند  أمُُّ  عنِدَْهُ  وَ  یثُْبِتُ  وَ  یَشاءُ  ما  اللَّهُ  ؛  یَمْحُوا 

 (. 39)رعد،   «نماید و امّ الکتاب نزد اوستاثبات می  خداوند هرچه را بخواهد محو و 

که    متعلّق محو و اثبات )ما یشآء( است   ؛ ومحو و اثبات، جزء افعال الهی هستند
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گیرد و هم مراحل بعد را چون  یعنی هم مشیت را می ؛  به صورت عام بیان شده است

مراحل فعل خویش    تواند هر یک ازاند؛ لذا طبق این آیه، خداوند می از مشیتّ گذشته 

بنابراین، بداء در اصطلاح یعنی محو و اثبات در هر یک از  ؛  را محو و یا اثبات نماید

 ی. اله مراحل هفتگانه فعل 

 

 پاسخ به شبهات دکتر قفاری. 3

 1بهه ش

بداء به هر دو معنی مستلزم جهل برای خدای سبحان است و این از اعظم کفر  

که خداوند با    کندمی و ادعا    داندی ماست؛ پس چگونه شیعه، آن را از اعظم عبادات  

 (؟ 2/939ق،  1415چیزی مثل بداء تعظیم نشده است )القفاری، 

 

 پاسخ 

این است که بداء    ،اندده ترین اشکالی که مخالفان بداء بر این آموزه وارد کرمهم

 مستلزم جهل خداست. 

 در مقام پاسخ به این شبهه، نکات زیر قابل طرح است: 

ـ هیچ یک از معتقدان به بداء، بداء را ظهور چیزی برای خدا پس از مخفی  1

  اند بودن آن برای خدا یا تغییر رأی ناشی از ظهور بعد از خفا و جهل تفسیر نکرده 

الطوسی،  66و    5/65،  1414)مفید،   العاملی،  496  - 495/ 2،  1417؛  الحر  ،  1418؛ 

 ندارد.  ی کنند که قائل؛ بنابراین مخالفان بداء چیزی را ردّ می (1/224

بینیم که در معنای بداء، جهل ذکر  لغت نیز مراجعه کنیم می   ی هاـ اگر به کتاب 2

است جدید    ؛نشده  رأی  پیدایش  یا  ظهور  صرفاً  ق،  1414الفراهیدی،  )  آمدهبلکه 

فارس،  1/139 ابن  الجوهری،  1/212ق،  1389؛  الهروی،  6/2278ق،  1376؛  ؛ 

؛ الإفریقی المصری،  18تا،  ؛ زمخشری، بی113ق،  1416؛ اصفهانی،  1/157ق،  1419
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الفیومی،  14/65ق،  1388 الفیروزآبادی، بی40/ 1ق،  1425؛  الطریحی،  4/302تا،  ؛  ؛ 

که ضرورتاً ناشی از جهل    2( 19/189ق،  1414یدی،  ؛ الحسینی الزب45/ 1ش،  1375

 نیست.

لازمه ظهور را ظهور بعد از خفاء و لازمه پیدایش    جناب قفاری  رسدبه نظر می 

واقع شبهه از    داند. در رأی جدید را، ناشی شدن رأی جدید از ظهور بعد از خفاء می 

با انسان قیاس کرده  اند؛ و چون در انسان، بداء در  اینجا ناشی شده که خداوند را 

در مورد خداوند نیز  کنند که بداء  آید، توهم می وجود می ه  نتیجه جهل و عدم علم ب

که هیچ رابطه ضروری میان پیدایش رأی جدید و جهل    حالی  در  ؛مستلزم جهل است

تواند علل مختلفی داشته باشد که یکی از آنها  وجود ندارد. پیدایش رأی جدید می

جهل است. علتّ دیگر آن، آزادی، حکمت و قدرت مطلق خداست؛ بنابراین، علت و  

بداء در انسان غالباً در اثر جهل    انسان متفاوت خواهد بود.منشأ بداء در خداوند و  

که بداء در خداوند ناشی از سلطنت، حکمت، قدرت مطلق و  شود. درحالی ایجاد می 

 علم است. 

علم فعلی خداوند که در حقیقت همان مراحل فعل الهی است را با علم    ایشان ـ  3

د، فعل خداست و مسبوق به  در حالی که، علم فعلی خداون  ست؛ذاتی او خلط کرده ا

 علم ذاتی او است. 

 

 2شبهه  

عقیده بداء مربوط به فرقه کیسانیّه بوده و مختار این عقیده را وضع کرد. ایشان  

به پیروانش وعده    ها جنگ داند که مختار در یکی از  ریشه بداء را در این واقعه می 

 

معنا شده. ر.ک:    »استصواب شیء علم بعد أن لم یعلم« . لازم به ذکر است تنها در نهایه ابن اثیر بداء  2

بیان کرده و استعمال بداء را مجازی  که او نیز معنای بداء را برای خداوند »قضا«    1/109ش،  1364،  بن اثیرا

 یک از کتب لغت اینگونه معنا نشده است.طور که مشاهده شد، بداء در هیچ داند و همان می
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نصرت خدا و پیروزی را داده بود و پس از شکست برای توجیه شکست، مسئله بداء  

 (. 2/940ق، 1415ری، و تغییر رأی خدا را مطرح کرد )القفا 

 

 پاسخ 

در پاسخ نظریه فوق باید گفت نخستین کسی که در اسلام، بداء را مطرح کرده  

برخی   بیان  و  بداء  اثبات  در  متعددی  آیات  کریم،  قرآن  در  و  است  متعال  خداوند 

مصادیق بداء وجود دارد. پس از خداوند، پیامبر اکرم صلیّ اللَّه علیه و آله و اهل بیت  

اند. خداوند  اند و معنای درست آن را تبیین کردهالسلام، بداء را توضیح داده او علیهم  

 (. 39رعد،  ) «یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یثُْبِتُ وَ عنِْدَهُ أمُُّ الْکتِابِفرماید: »متعال می

و هل یمحی الّا ما کان فرمایند: »امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می 

لم یکن؛   الّا ما  یثبت  ثابت بوده محو    وثابتاً و هل  این است که آنچه را  آیا جز 

 (. 1/147، 1401کند؟« )کلینی نماید و آنچه را وجود نداشته ثبت می می

سیوطی در درّ المنثور روایات زیادی ذیل آیه شریفه آورده است؛ از جمله روایتی  

یَمْحُوا اللَّهُ ما  رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله که فرمودند: »  به نقل از ابن عمر از

یثُْبِتُ وَ  ابن    «یَشاءُ  از  روایتی  همچنین  را؛  مرگ  و  حیات  سعادت،  شقاوت،  مگر 

نمی  گفت:  که  آورده  این مضمون  به  خداوند  عباس  لکن  کرد،  پرهیز  قدر  از  توان 

نزدیک به مضمون این دو روایت،    ؛ وکنددعا هرچه از قدر بخواهد محو می   لهیوسبه

دلالت بر این دارند که برخی    هاتیروای زیادی نقل نموده است. برخی  هاتیروا

ها  و برخی روایت  مسائل، ثابت و تغییر ناپذیرند، مثل سعادت، شقاوت، حیات و مرگ

)سیوطی،  دهد  دلالت دارند بر اینکه خداوند به وسیله دعا و یا توبه تقدیرات را تغییر می 

1421 ،4/584 - 588 .) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

26
-0

8-
17

 ]
 

                             9 / 36

http://cssq.ir/article-1-414-en.html


   329                                        اعتقاد به آن یو اجتماع یو آثار فرد یالقفاربداء؛ پاسخ به شبهات دکتر ناصر 

تواند با مشیتّ حادث  بنابراین، هرچه مورد مشیت خداوند قرار گرفته باشد، می 

دیگری مورد محو قرار بگیرد و هر دو مشیت، حادث و بر طبق حکمت، مصلحت و  

شود که در کتب اهل سنت نیز مفهوم بداء توضیح داده  علم الهی است. مشاهده می 

مورد   در  است.  بداء  شده  عقیده  از  مختار  شود  فرض  اگر  گفت،  باید  هم  مختار 

که نخستین  کرده است، این مطلب به صحت و سقم عقیده بداء و یا این   سوءاستفاده

 معتقد به بداء کیست، ربطی ندارد. 

 

 3شبهه 

اند که ائمه آنها علم ماکان و مایکون را  اثنا عشریه میان پیروان خود شایع کرده

  و اتفاق آنها پوشیده نیست؛ لذا اگر خبری را به ائمه نسبت دادند  ی از  زیو چدارند  

 نیافتاد میگویند این از باب بداء بوده است )همان(. 

 پاسخ 

برای پاسخ به این شبهه، ابتدا باید مسئله علم غیب ائمه علیهم السلام را مطرح  

 نمود: 

داند. آنجا که  می خداوند در برخی از آیات قرآن، علم غیب را مخصوص خویش  

 فرماید: می

 ( 65نمل، ) «قُل لَّا یعَْلَمُ منَ فیِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ الْغَیبَْ إِلَّا اللَّهُ»

)حجرات،    «إِنَّ اللَّهَ یعَلَْمُ غیَْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ واَللَّهُ بَصِیرٌ بمَِا تعَمَْلوُنَ»

18 ) 

کند، علم غیب مخصوص خداوند متعال است )مائده،  می و آیات دیگری که بیان  

و...( در کنار این آیات، آیات    6؛ سجده،  9؛ رعد،  20؛ یونس،  78؛ توبه،  73؛ انعام،  116

کند، خداوند متعال، به برخی از بندگان خویش، برخی  دیگری وجود دارد که بیان می 

 آموزد: علوم را می 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

26
-0

8-
17

 ]
 

                            10 / 36

http://cssq.ir/article-1-414-en.html


 1403، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                330

 

  « عَلىَ الغَْیْبِ وَلَکنَِّ اللّهَ یَجتَْبیِ منِ رُّسلُِهِ منَ یَشَاءوَمَا کَانَ اللّهُ لِیطُْلعَِکُمْ  »

 ( 179)آل عمران، 

  - 26)جن،    «عَالِمُ الْغَیبِْ فلََا یُظْهِرُ عَلىَ غَیْبهِِ أَحَدًا إِلَّا منَِ ارْتَضىَ منِ رَّسُولٍ»

27 ) 

وَکَذَلكَِ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیعُلَِّمكَُ إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأبَِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ ...  »

 ( 6  -4)یوسف،   « منِ تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ

دهد )تکویر،  و آیات فراوان دیگری که از علم غیب بعضی از مخلوقات خبر می

؛  26ـ  27؛ نوح،  101؛ یوسف،  92ـ  95؛ یوسف،  42ـ  49؛ یوسف،  36؛ هود،  22ـ  24

؛ و...(؛ از جمله آنها، پیامبران الهی هستند.  3؛ تحریم،  6؛ صف،  16؛ نمل،  7قصص،  

لازم به ذکر است که این مسئله با عقل نیز منافات ندارد و خداوند، هرکه را شایسته  

ای از علوم  گرداند؛ براین اساس، آگاهی پیامبران به پاره بداند، عالم به برخی علوم می 

ی،  اله زیرا علم غیب  ؛  ستغیب، دلیلی بر شریک بودن آنها با خداوند در علم غیب نی

که علم غیب انبیاء، عرضی و محدود است و از سوی    ذاتی و مطلق است. در حالی 

دهد که خداوند  بنابراین، ادلّه عقلی و نقلی نشان می؛  اندخداوند، عالم به این علم شده 

روشن است که    3آموزد. به انبیاء و ملائکه خویش، هر آنچه از علم غیب بخواهد، می 

 غیب نبی، برای امر رسالت و نبوت، ضروری است.  علم

از آنجا که امامت، استمرار رسالت و نبوت است، لذا امام نیز نیاز به علم غیب  

به    ؛ و کندگونه که بیان شد، نبی علم خویش را از خداوند دریافت می همان   ؛ و دارد

 اعتقاد شیعه، علم امام، علمی است که از پیامبر دریافت شده است.

از آنجا که پیامبر صلیّ اللَّه علیه و آله به دلیل داشتن علم غیب، شریک خداوند  و  

 

 .91ـ 5/77ق، 1414برای توضیح بیشتر ر.ک: الأمینی،  .3
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زیرا علم خداوند، ذاتی،  ؛  سازدشود، علم غیب امام نیز او را شریک خداوند نمی نمی 

مطلق، ازلی و ابدی است و حال آنکه علم امام از طریق پیامبر به ایشان رسیده،  

بعد از امام اول، از هر امام به امام بعدی رسیده    محدود بوده و به اذن الهی است و

 است.

علم غیب پیامبران و امامان دو حالت دارد: یا اخباری است که در لوح بداءپذیر  

امامان قرار می   ؛نوشته شده است گیرد و  این علوم در اختیار ملائکه و پیامبران و 

معصومین اگر اخبار از    ند.بداءپذیر است. برخی دیگر از علوم، علوم غیر بداءپذیر هست

آورند؛ مثل جمله »و للَّه فیه المشیئه« یا »إن  ای بر آن می علم نوع اول کنند، قرینه 

؛  6، ح1/147ق،  1401کلینی،  شود )الاگر از نوع دوم باشد قرینه ذکر نمی   ؛ وشاء اللَّه«

 (. 26، ح 113/ 4ق، 1403؛ مجلسی،  67، ح2/396ق،  1421العیاشی، 

به دست   معلوم شود  آن  دوم، هنوز هیچ خبری که کذب  نوع  اخبار  بین  در  و 

این نوع    یق ادعایی برادمصخواسته  شبهات بعدی  نرسیده است و دکتر قفاری در  

کند وارد  آنها    اخبار  نقد  به  پرداختکه  و  ؛  خواهیم  ائمه  غیب  علم  مورد  در  اما 

. موارد متعددی از اخبار  ی ایشان تاریخ این مطلب را ثابت کرده استهای شگوئ یپ

امیر المؤمنین علیه السلام از آینده در کتب اهل سنت آمده که مرحوم فیروزآبادی  

در کتاب »فضائل الخمسه من الصحاح السته« بعضی از آنها را ذکر کرده است؛ به  

نقل کرده که امام علی    358عنوان مثال: از مستدرک الصحیحین، جلد دوم صفحه  

حجر المدری فرمودند: تو پس از من باقی خواهی ماند و تو را به لعن  علیه السلام به  

گونه شد که ایشان  همان   ؛ و کنند؛ پس مرا لعن کن ولی از من تبرّی مجومن امر می 

فرمودند. احمد بن ابراهیم، خلیفه امیّه در مسجد بود و حجر را امر کرد که بر امیر  

گفت: امیر احمد بن ابراهیم مرا امر    حجر چنین  ؛ والمؤمنین علیه السلام لعن کند

کرد که علی را لعن کنم پس او را لعن کنید که لعنت خدا بر او باد. راوی این روایت  

کدام متوجه نشدند که منظور او  ی آنها را کور کرد و هیچ هاقلب گوید: و خداوند  می

ته که  نیز آورده است و گف  77چه بود. این روایت را ابن حجر در »صواعق« صفحه  
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الفیروزآبادی،   )الحسینی  از غیب است  او  اخبار  السلام و  از کرامات علی علیه  این 

 (. 2/286ق،  1402

موارد متعدد دیگری در این کتاب به نقل از کتب معتبر اهل سنت ذکر شده که  

همچنین موارد متعددی را ابن ابی    4اند؛ امیر المؤمنین علیه السلام اخبار غیب نموده 

مانند اخبار امیر المؤمنین علیه السلام  ؛  البلاغه ذکر کرده استالحدید در شرح نهج  

و میثم تمار و نحوه شهادت او و محقق شدن این اتفاقات پس از    به قتل جویریه 

  شهادت امیر المؤمنین علیه السلام و نیز اخبار به قتل رسیدن رشید هجری و کیفیت 

(  208ـ  211/ 1تا،  تحقق آن و ذکر مذهب بغدادیین از معتزله در خلافت )المدائنی، بی

آگاهی   از برخی علوم غیب  السلام  ائمه علیهم  این است که  نشانه  اینها  که همه 

شبهات   با  را  آن  بتوان  که  نیست  مقامی  امام،  برای  غیب  علم  بنابراین،  داشتند؛ 

ی برای رد  اله یوسدانست یا اینکه آن را اساس، متزلزل ساخت و صرف یک ادعا بی

  آن را توان کند و نیز نمی عقیده بداء قرار داد؛ بلکه ادله عقلی و نقلی آن را اثبات می 

 به غلو شیعه نسبت به ائمه علیهم السلام نسبت داد. 

 

 4شبهه 

بزرگان شیعه به پیروان خود وعده دادند که حکومت پس از هفتاد سال به آنان  

گفتار را به أبو جعفر )امام باقر علیه السلام( نسبت دادند؛ اما وقتی    ن یو ا   د گرد ی بازم

که این    ن یو اچنین نشد و با شکایت پیروانشان روبرو شدند با توسل به عقیده بداء  

)القفاری،   دادند  نجات  گرفتاری  این  از  را  خود  است،  یافته  تغییر  ق،  1415زمان 

2/940 .) 

 

 
بن  ؛ الاصـاب  لا5/30: طبقات ابن سـعد،  288  -286به نقل از کتاب فضـائل الخمسـه من الصـحاح السـته،  .4

 .2/222؛ الریاض النضره، 6/341؛ الهیثمی فی مجمعه، 7/358؛ تهذیب التهذیب لابن حجر، 5/325حجر، 
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 پاسخ 

 مضمون از ابوحمزه ثمالی نقل کرده است: نعمانی روایتی به این 

یا  » یقول:  السلام  علیه  الباقر  أباجعفر  قال: سمعت  الثمالی،  أبی حمزة  عن 

ثابت انّ اللَّه تعالی قد وقّت هذا الامر فی سنة السبعین فلمّا قتل الحسین علیه  

السلام اشتدّ غضب اللَّه فأخّره إلی أربعین و مائه فحدثناکم بذلك فأذعتم و  

فتم قناع الستّر فلم یجعل اللَّه لهذا الامر بعد ذلك وقتاً عندنا و یمحو اللَّه کش

اباعبداللَّه  بذلك  فحدثّت  ابوحمزه  قال  الکتاب.  ام  عنده  و  یثبت  و  یشآء  ما 

 (. 10، ح293تا، « )النعمانی، بیالصادق علیه السلام، فقال: قد کان ذلك

ه مجلسی نیز آن را صحیح  این روایت از نظر سندی قابل قبول است و علام

این روایت صحیح السند    اولاًبنابراین  ؛  (4/170ق،  1404معرفی کرده است )مجلسی،  

اری منتفی یا در حد منتفی است. ثانیاً،  فقادعای  جعلی بودن آن بر خلاف  و  است  

ای به مردم داده  اری باید شاهدی بیاورد که پیش از این حدیث شیعه چنین وعدهفق

اما در مورد معنا  اند؛  بودند و بعد نقض شد و برای توجیه آن این حدیث را جعل کرده 

 و دلالت حدیث باید بحث کرد: 

ای که در حدیث وارد شده کلمه »هذا الامر« است. ممکن است مراد از »هذا  واژه

سلام یا  علیهم ال  ائمهالامر« پیروزی جبهه حق و تشکیل حکومت اسلامی به دست  

طور که در زمان امام باقر و امام صادق  هرگونه گشایش برای شیعیان باشد؛ همان 

ای رخ داد و روشن است که وقتی مردم از یاری امام حسین  علیهما السلام تا اندازه 

نعمت تشکیل   را بکشند، ممکن است خداوند  ایشان  بردارند و  السلام دست  علیه 

یمحوا الله مایشاء و  را از مردم سلب کند. » حکومت اسلامی و رفع مشکلات مردم 

 «.عنده أم الکتاب 
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 5شبهه 

که امام صادق علیه السلام به امامت    دهداین چنین گزارش می شیعه  روایات  

پسرش اسماعیل تصریح کرده بود؛ اما وقتی اسماعیل در زمان حیات پدرش از دنیا  

ما بدا لله فی شیء  رفت، راه گریز از این رسوایی، نسبت بداء به خداوند متعال بود. »

 (. 2/941ق، 1415)القفاری،   «کما بدا له فی اسماعیل ابنی

 پاسخ 

بررسی سندی    توان از دو دیدگاه روایت را بررسی نمود: ین شبهه می در پاسخ به ا

 . بررسی معنایی روایتو  روایت

 

 بررسی سندی روايت . 4

این روایت    کتر قفاری این روایت را از توحید صدوق و کافی نقل کرده است.د

کمال الدین و تمام النعمه )شیخ صدوق(، فرق  شده است: نقل دیگر نیز سه منبع  در 

 الشیعه )نوبختی( و انوار نعمانیه )جزائری(. 

ای مبنی بر اثناعشریه بودن ائمه  شود که زیدیّه شبهه در کمال الدین مشاهده می 

دارند که امام صادق علیه السلام از ابتدا بر امامت اسماعیل  کنند و بیان می بیان می 

پدرش وفات   تصریح کرده و به آن اشاره نموده بود. سپس اسماعیل در زمان حیات

 « ما بدا للَّه فی شیء کما بدا له فی اسماعیل ابنینمود و امام صادق فرمودند: » 

گوید: هیچ روایتی مبنی بر معرفی اسماعیل به عنوان  شیخ صدوق در پاسخ می 

ای است که افرادی که  امام، توسط امام صادق علیه السلام وجود ندارد و این قصه 

ما بدا للَّه فی  اند؛ و اما روایت »آن را درست کرده   ،قائل به امامت اسماعیل بودند

 گوید: «، امام می شیء کما بدا له فی اسماعیل ابنی

ما ظهر للَّه أمر کما ظهر له فی اسماعیل ابنی إذا اخترمه فی حیاتی لیعلم »
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 (. 69ق،  1390)ابن بابویه،  « بذلك انّه لیس بامام بعدی

چه درباره اسماعیل برای او آشکار گشت  عنی امری بر خدا آشکار نگشت مانند آنی

که در زمان حیات من، جان او را گرفت تا بدین وسیله بدانند که او امام بعد از من  

 نیست.

گردد که شیخ صدوق در این  توضیح: در بررسی کتاب کمال الدین مشاهده می 

کتاب سعی کرده کل روایات مربوط به موضوع کتاب، چه روایات شیعی و اهل سنت  

متنی،    و و  سندی  نظر  از  روایت  رابطه صحت  این  در  و  کند  بررسی  را  زیدیه  یا 

 مدنظرش نبوده است؛ و برای این حدیث خاص نیز هیچ سندی ذکر نکرده است. 

های اصحاب امام باقر  در کتاب فرق الشیعه نوبختی چنین آمده که یکی از فرقه

ولی هیچکدام بر امامت    ؛دعلیه السلام قائل به امامت امام صادق علیه السلام شدن

ثابت نماندند ایام حیاتش  زیرا وقتی امام صادق بر امامت پسرش اسماعیل    ؛ او در 

اشاره نمود، سپس اسماعیل در زمان حیات پدرش وفات کرد از امامت امام صادق  

زیرا گفتند امامی که دروغ بگوید امام نیست و    ؛رجوع کردند و او را تکذیب نمودند

عیل بدا  به نقل از امام صادق حکایت کردند که فرمود )برای خداوند در امامت اسما

لذا آنها بداء و مشیت از خدا را انکار کردند و گفتند این باطل است و جایز    ؛رخ داد(

 (. 76و  75ق،  1355)النوبختی،  نیست

گوید: از امام صادق حکایت کردند که  شود نوبختی می طور که مشاهده می همان 

شیعه یک  چنین فرمود و هیچ سندی بر این ادعای خود نیاورده است؛ و کتاب فرق ال

ه  ب لازم  کتاب تاریخی است و دغدغه صحت سند و روایت در آن لحاظ نشده است.

ذکر است که هیچ روایتی مبنی بر اینکه امام صادق علیه السلام اشاره به امامت  

 اسماعیل داشته باشند وجود ندارد. 

  ای بیان شده که اگر اسامی کتاب بعدی، انوار النعمانیه جزائری است. در آن شبهه 

ائمه در لوح فاطمه علیها السلام مکتوب است پس معنای روایت وارده از امام صادق  
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علیه السلام به پسرش موسی علیه السلام هنگام وفات اسماعیل چه بود که فرمودند:  

(... و ظاهر آن این است که امامت  ما بدا للَّه فی شیء مثل ما بدا له فی اسماعیل)

دهد که  دا بداء رخ داد. جزائری چنین پاسخ می سپس برای خ  ؛ برای اسماعیل بود

آن اسماعیل است از  امامت  اعتقاد داشت  روایت    ؛»شیعه«  بود و  بزرگتر  زیرا پسر 

پس وقتی اسماعیل در زمان پدرش وفات    ؛ رسدکردند که امامت به پسر بزرگتر می

اق افتاد  کرد، برای شیعه ظاهر شد که او امام نبوده است و این بداء که برای خدا اتف

ق،  1404)الجزائری،    مرالأدر حقیقت برای شیعه اتفاق افتاد، نه در واقعیت و نفس  

شود که این روایت فقط صرف نقل یک  در اینجا نیز مشاهده می (.  360  - 1/359

 گفته است و سندی برای آن نقل نشده است. 

ن  همچنین مرحوم صدوق این روایت را در توحید، بدون سند ذکر کرده است )اب

 (. 336ق، 1398بابویه،  

نتیجه اینکه در این سه کتاب، اصلاً برای این روایت، سند ذکر نشده است و هر  

اند و فقط  سه مؤلف در کتب خویش به سند و بررسی سندی روایت اهتمام نداشته

روا کتاب،  در  نظر  مورد  به موضوع  ارتباط  و حتی  را جمع کرده   هات یبه خاطر  اند 

بلکه روایت توسط    ؛ اندخودشان روایت را به عنوان خود روایت نقل نکردههیچکدام  

اند  اند و معنایی برای آن گفته کنندگان مطرح شده و آنها به شبهه پاسخ داده شبهه

 گویند ندارد. کنندگان می که ربطی به معنایی که شبهه

 این روایت در بحارالانوار نیز به صورت زیر ذکر شده است: 

»کتاب زید النرسی: عن عبید بن زرارة، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال:  

ابنی«  اسماعیل  فی  له  بدا  بداء  من  أعظم  بداء  للَّه  بدا  ق،  1403)مجلسی،    ما 

با    مرحوم مجلسی این روایت را از »اصل زید النرسی« نقل کرده است.  .( 47/269

این شخص را توثیق نکرده  گردد که نجاشی،  مراجعه به کتب رجال، مشاهده می 

 (. 124تا،  )النجاشی، بی حتی مدح هم ننموده 
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صل دارد  اآورده است که زیدالنرسی یک  (،  130ق،  1417)الطوسی،  شیخ در فهرست  

از آن نقل نمی  بابویه  ابن  ابن ولید می ؛  کندکه  از  این کتاب  زیرا به نقل  گوید که 

( و  62ق،  1422ابن الغضائری،  پذیرد )این را نمی   غضائری ؛ اما ابن  موضوعه است

 . ( 84تا،  )القهپائی، بی   قهپائی نیز مطالب موجود در کتب فوق را عیناً نقل نموده است

کس توثیق ننموده  شود این خواهد بود که »زیدالنرسی« را هیچ آنچه نتیجه می 

  ؛ تر، احتمال موضوع بودن کتابش وجود دارد و حتی مدح هم نشده است؛ و از آن مهم 

توان به روایتی که مرحوم مجلسی از کتاب زیدالنرسی نقل کرده اعتماد نمود؛  لذا نمی 

را   روایاتی  اعتقادات  بحث  در  ما  و  است  اعتقادی  مسائل  از  یکی  »بداء«  بحث  و 

  ؛ آوردکه روایت فوق حتی احتمال هم نمی   حالی  آور باشد. در  نانیپذیریم که اطممی

 لذا پذیرفته نیست. 

توان به این روایت  ی سندی روایت به دست آمد این است که نمی آنچه از بررس 

 ترین احتمال است. از لحاظ سندی اعتماد کرد و این قوی 

در مورد این روایت، تصحیف است. توضیح اینکه با توجه به حدیثی    گر ی احتمال د

که شیخ صدوق درباره حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم علیهما السلام به این  

 قل کرده است که: مضمون ن 

أنّ الصادق علیه السلام قال: ما بدا للَّه بداء کما بدا له فی اسماعیل أبی »

  ( 11، ح 366ق،  1415)ابن بابویه،    « إذ أمر اباه ابراهیم بذبحه ثمّ فداه بذبح عظیم

می  و  احتمال  باشند  کرده  نقل  آن  ذیل  بدون  را  روایت  این  صدر  راویان،  که  رود 

البته    ؛ ه به جای کلمه »أبی« کلمه »أبنی« را قرار داده باشندناسخان، از روی اشتبا

  « ما بدا للَّه بداء کما بدا له فی اسماعیل ابنی شیخ صدوق در همین کتاب، روایت »

کند که من درباره این  را قبل از روایت فوق آورده است و اضافه می   (10)همان، ح
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 5لیل معنای لفظ بداء آوردم. حدیث به هر دو حالت آن نظری دارم و فقط آن را به د 

 و در مجموع احتمال فوق بسیار ضعیف است.  

این احتمال نیز وجود دارد که افراد مخالف، برای اینکه عقیده بداء را تحریف  

اند و کلمه »إبنی«  آنها ضربه بزنند، حدیث را تحریف کرده   د ی کنند و به شیعه و عقا

 را به روایت اضافه کرده باشند. 

 

 بررسی محتوايی روايت . 5

گر فرض کنیم این روایت وجود داشته باشد، مفهوم روایت این نیست که قرار  ا

منصوص است و رسول خدا    ان بود اسماعیل امام شود؛ زیرا تعداد امامان و اسامی آن

بلکه معنای آن، همان    ؛ آن را بیان کرده بودند  ییهات یآله در روا  صلّی اللّه علیه و

است که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: خداوند متعال دو بار قتل  

را بر پسرم اسماعیل نوشت و من از خداوند درخواست کردم و خداوند از آن گذشت  

 کرد پس برای خداوند بدائی رخ نداد مانند آنچه در اسماعیل برای او رخ داد. 

گوید: خداوند امامت را با بداء وصف نکرده است و  باره می   این  سید مرتضی در 

فقهای امامیه بر این عقیده اجماع دارند و روایت از معصوم علیه السلام است که  

اش و  فرمودند: در هرچه برای خداوند بداء رخ دهد، در انتقال پیامبری از پیامبری 

یمان گرفته از ایمانش، بداء رخ  امامی از امامتش و مؤمنی که خداوند از او پیمان بر ا

 (. 309ق،  1414)شریف المرتضی،  دهد نمی 

گوید: منظور روایت این بوده که بر اسماعیل  شیخ مفید در تفسیر روایت مذکور می 

واسطه دعای امام صادق علیه السلام    ترسیدند و خداوند این ترس را بهاز قتل می 

نمود بی  العاملی   ؛100/ 6،  ق1414،  المفید)  برطرف  القزوینی،    ؛273/ 2تا،  النباطی، 

 

و فی الحدیث علی الوجهین جمیعاً عندی نظر، الاّ أنی أوردته لمعنی لفظ البداء و اللَّه الموفق  . »5

 (.10، ح 336ق، 1415)ابن بابویه،  «للصواب
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 (. 349ق،  1415

وفات اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام به    تیممکن است اهم

این دلیل باشد که باعث جلوگیری از انحراف شیعه در بحث امامت شد؛ زیرا ممکن  

شود ولی با وفات ایشان در زمان حیات  بود برخی گمان کنند که اسماعیل امام می 

 پدرشان از تفرقه و انحراف شیعه جلوگیری شد. 

 

 6شبهه 

دهند در حالی که خود آنان این علم  شیعیان به ائمه خود علم غیب را نسبت می 

تشیع برای رهایی از این عجز    گذارانه یپااند؛ لذا  ادعایی نیز نکرده  نیو چنرا ندارند  

کنند، مبادا برای  ائمه خود اخبار غیبی نقل نمی   و ازراهی جز عقیده بداء نداشتند  

کنند که به ائمه آنان علم آجال و  تغییر دهد و گمان می   را   و آنخداوند بداء رخ دهد  

کنند تا کذبشان مشخص نشود...  داده شده است؛ لذا عقیده بداء را مطرح می   ...ارزاق و

؛ زیرا ادعاهای  زندیری فرومنیز اگر عقیده بداء از شیعه گرفته شود، اثناعشریه از پایه  

ود و امامت را از آنان خواهد گرفت  شآنان که هیچ کدام واقع نشده است، برملا می 

 (. 2/941ق، 1415)القفاری، 

 

 پاسخ 

این اشکال به نحوی همان شبهه سوم بود که به تفصیل در پاسخ شبهه سوم  

های فراوانی از  درباره آن صحبت شد و باید گفت برخلاف میل ایشان تاریخ نمونه 

وقوع آن را نقل کرده که برخی از آن در کتب اهل سنت موجود    و صحت اخبار غیبی  

 است )به پاسخ شبهه سوم مراجعه شود(. 
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 7شبهه  

قیده بداء باعث شده شیعه، مخلوق )امام( را از خدا بالاتر بداند؛ زیرا آنان را از  ع

  د ی جددانند در حالی که به خداوند تغییر رأی و پیدایش رأی  خلف وعده مصون می 

دهند تا جایی که خواجه نصیر برای رهایی از این رسوایی عقیده بداء را  نسبت می  را

ست که در سایر کتب آنان این عقیده وجود دارد...  کند؛ ولی حقیقت این ا انکار می 

 (. 944  -943)همان،  

 

 پاسخ 

 . به معنای نقص علم خدا نیست ء بدا: اولاً

  هرچند مصداقی پیدا   ؛ائمه هم رخ دهد  هایممکن است برای گفته  ءبدا:  ثانیاً

تواند  خدا می زیرا آنچه دارند از علم الهی است که  ؛  دانیماما ذاتاً محال نمی   ؛ایمنکرده 

 . بدهد یا ندهد انعلم خود را به آن

باز هم دلیل    ، اما برای ائمه راه ندارد  ، راه دارد  ءاین که بر فرض برای خدا بدا:  ثالثاً 

 چراکه ممکن  ؛ شودبر برتری ایشان نمی 

بدا دارای  امور  گاه  متعال هیچ  نگوید   ءاست خدای  ایشان  به  در    ؛را  نتیجه  در 

 ا رخ نداده باشد. گاه بد  سخنان ایشان هیچ

ائمه بندگان خدا هستند و هیچ یک از علمای  ،  طبق اعتقادات راسخ شیعه:  رابعاً

بلکه همواره بر بندگی    ؛اندبرتری ائمه بر خدا را برداشت نکرده   ءشیعه از مسئله بدا

قای قفاری گرفته است  آای که  بنابراین لازمه   ؛اندایشان نسبت به خدا اذعان کرده

ساخته ذهن و اطلاعات ناقص اوست و هیچ یک از شیعیان چنین اعتقاد باطلی  صرفاً  

اختلاف در قول و پیدایش رأی جدید اگر ناشی از صفات نقصی  ؛ همچنین  را ندارند

اما اگر ناشی از صفات کمال مثل قدرت  ؛  مثل عجز و جهل باشد، بر خدا روا نیست

و علم باشد، اشکال ندارد و در جای خود اثبات شد که بداء در مورد خداوند، ناشی از  
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قدرت و علم است. در مورد خلف وعده هم باید گفت اگر وعده به صورت مطلق  

اما اگر مشروط باشد با فقدان شرط، وعده نیز از  ؛ باشد بر خداوند خلفش جایز نیست

نیز   ... طور که عمل خیر باعث بهشت است مشروط به عدم کفر ورود؛ همان بین می 

در بحث علم غیب امام بیان شد که علم ایشان ذاتی نیست؛ بلکه آموخته شده و  

دانستن    مبرّا و    مشروط به بداء است؛ در نتیجه، نسبت علم غیب به ائمه علیهم السلام

عالم الغیب بالذات و مالک مطلق است و بر  خداوند از نقص و عیب و اینکه خداوند، 

مخلوقات خویش سلطنت دارد و دست او بسته نیست و هرچه بخواهد محو و یا  

کند، نه تنها کفر نیست، بلکه منطبق با آیات قرآن کریم بوده و انکار عالمانه  اثبات می 

 اینها کفر است. 

 

 8شبهه 

امت نیست؛ بلکه خداوند  شیخ صدوق آورده است »بداء برای خداوند از روی ند

برد؛ سپس خلقت دیگری را ایجاد  کند؛ سپس آن را از بین می ابتدای به خلقی می 

می می قفاری  آنان  کند«.  با  مسلمانان  از  کدام  هیچ  که  بود  همین  فقط  اگر  گوید 

کند  گوید سپس خداوند به چیزی امر می کردند؛ اما صدوق در ادامه می مخالفت نمی

است یا تجاهل؛    جهل  اگوید این یمثل نسخ. قفاری می   ... کند ومی   و بعد، از آن نهی 

-طور که عرب می گوید همان پایان صدوق می  و در زیرا در نسخ، بدائی وجود ندارد 

وبََداَ  گوید »گوید »بدا لی شخص فی طریقی« یعنی ظاهر شد. خداوند عزّوجل می 

از    هرگاهیعنی برای آنان آشکار گشت. پس  نَ«لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَحتَْسِبُو

این همان عقیده  ؛  افزاید ظاهر گردد، به عمر او می   رحمصله ای برای خداوند،  بنده

خلاصه سخن فقاری  (.  946  - 944منکر بداء و تقلب و تلون در گفتار است )همان،  

ای جلوه دهد که  گونهرا به   ءخواهد با فریب کاری بدا این است که شیخ صدوق می 

مانند نسخ معرفی می هشبه را  آن  نباشد و  به   ؛کندناک  پایان  در  ای سخن  گونه اما 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

26
-0

8-
17

 ]
 

                            22 / 36

http://cssq.ir/article-1-414-en.html


 1403، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان یاخلاق در جامعه اسلام  یدوفصلنامه فرهنگ پژوه                342

 

 دهد مرادش همان بدای باطل است. گوید که نشان می می

 

 پاسخ 

اولاً: شیخ صدوق در ابتدا بیان داشت: کسی که اقرار نماید خداوند عزوجل هرچه  

برد و هرچه بخواهد به جای آن  بخواهد از بین می   دهد و هرچه بخواهد انجام می 

اندازد و به  می   ریتأخچه بخواهد به  و هرکند  چه بخواهد مقدم می و هرکند  ایجاد می 

؛  کند، چنین شخصی به بداء اقرار کرده است گونه که بخواهد امر می هر چیزی همان 

دهد که خداوند از کار خلقت جهان دست نکشیده است و هر روز در  این نشان می  و

برای خداوند، از روی ندامت نیست؛ بلکه ظهور امر است.  بداء    و البته کاری است  

یعنی ظاهر شد، خداوند    « وید »بدا لی شخص فی طریقیگطور که عرب می همان 

یعنی برای آنها آشکار  وَبَداَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ«  گوید »عزوّجل می 

بنده   پس  گشت. از  برای خداوند، صله رحم  هرگاه  زیاد    ظاهر ای  او را  گردد، عمر 

بابویه،  می )ابن  و...  همان    نی بنابرا؛  ( 236و  335ق،  1415کند  مراد شیخ صدوق، 

 تفسیر آیه محو و اثبات است. 

در مورد نسخ باید گفت نسخ هم نوعی بداء است؛ ولی فقط بداء تشریعی  ثانیاً:  

آیت الله    شود هم تشریع را و است؛ اما واژه بداء عام است هم تکوین را شامل می 

داده  توضیح  تفصیل  به  را  مطلب  این  نیز  )معرفت،  معرفت  (؛  2/275ق،  1410اند 

 عین همان نسخ است و جهل و تجاهل نیست. بنابراین بداء 

تنها سخن شیخ صدوق را آورده که به زعم خود در آن  دکتر قفاری  را  چ ثالثاً:  

برای فهم گفته    را سخن دیگر علمای بزرگ شیعه را به عنوان قرینهچ  ؟تشابه هست

اند  رات شیخ صدوق سخن گفته یبا همین تعب ءکه صراحتاً از بدا اوردهیشیخ صدوق ن

ان  یاری گشته و از میان صدها سخن شیعقفدر حقیقت    ؟ و هیچ تشابهی در آن نیست

 کاری است. یکی را که کمی تشابه در آن است پیدا کرده و این نوعی فریب 
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 9شبهه 

شبهه بعدی را در مورد امامت سید محمد وارد کرده است؛ قفاری روایتی از کافی  

گوید نزد امام هادی علیه السلام  کند: ابوهاشم جعفری می با این مضمون نقل می 

خواستم  کردم و می بودم؛ بعد از وفات پسرش أبوجعفر )سیدمحمد( با خود فکر می 

که   انگار  بگویم:  أبوجعفردو  نی اکه  یعنی  حسن    ،  )امام  ابومحمد  و  )سیدمحمد( 

عسکری علیه السلام( در این زمان مانند ابوالحسن موسی )امام کاظم علیه السلام(  

و اسماعیل، دو پسر امام صادق علیه السلام هستند و ماجرای این دو، مانند ماجرای  

  زیرا که أبومحمد بعد از أبوجعفر مورد امید بود. پس امام هادی علیه ؛  آن دو است

السلام به سوی من آمدند و قبل از آنکه سخن بگویم فرمودند: بله ای ابوهاشم،  

برای خداوند در مورد ابومحمد بعد از أبوجعفر بداء رخ داد در آنچه که برای او شناخته  

طور که درباره موسی بعد از وفات اسماعیل برای خداوند بداء رخ داد  شده نبود؛ همان 

طور است که  ز حال او آشکار گشت و این مسئله همان در آنچه که به واسطه آن ا

و پسرم ابومحمد خلیفه بعد از    کردی؛ حتی اگر برای اهل باطل ناپسند آید؛فکر می 

من است، نزد او علمی است که به او احتیاج دارند و ابزار امامت همراه اوست؛ سپس  

ادامه می  روایت که می قفاری چنین  به  بنگرید  خداوند در مورد  برای  »  دیگو دهد: 

ابومحمد بعد از أبوجعفر بداء رخ داد در آنچه که برای او شناخته شده نبود« شیعه  

ی ابقاء اهل بیت از حیله بداء استفاده  و برای برای خدا قائل نیست و حرمت هیچ وقار 

 (. 948 - 2/947ق، 1415کردند و شأن خداوند را رعایت نکردند... )القفاری، 

 

 پاسخ 

 ايت بررسی سندی رو

راوی این حدیث، ابوهاشم جعفری است. مرحوم آیت اللَّه خوئی رحمه الله این  

شخص را به نقل از نجاشی و شیخ، فردی ثقه، جلیل القدر و عظیم المنزل  نزد ائمه  
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 (. 4419، ش 7/118تا، علیهم السلام معرفی کرده است )الخوئی، بی

راوی بعدی، إسحاق بن محمد یا همان اسحاق بن محمد النخعی است که یکی  

، کتاب الحج ، باب الاشارة  1ی او علی بن محمد است که در کافی، جلد  های راواز 

، از این شخص نقل شده است  11إلی    9و النص علی ابی محمد علیه السلام، حدیث  

  »و هو معدن التخلیط« ید:  گو(. نجاشی درباره إسحاق بن محمد می 70/ 3)همان،  

 کاری و آشفتگی است. (. او معدن اشتباه53تا،  )النجاشی، بی

»فاسد المذهب، کذّاب فی الروایه،  گوید:  ابن غضائری درباره این شخص می 

و للعیاشی معه خبرـ   وضاّع للحدیث، لا یلتفت الی ما رواه و لا یرتفع بحدیثه

کننده  ب، بسیار دروغگو در روایت، وضع او فاسد المذه  فی وضعه للحدیث ـ مشهور؛

 (.  43ق،  1422شود« )ابن الغضائری،  حدیث بوده و به آنچه روایت کرده توجهی نمی 

بنابراین، روایت مذکور از نظر سند، قابل قبول نیست. علامه مجلسی نیز در مرآة  

 (. 3/391ق، 1404العقول، این روایت را مجهول معرفی کرده است )مجلسی، 

 

 معنايی روايت  بررسی 

و   دلالتی  نظر  از  نداشت،  اشکالی  نظر سند هم  از  روایت  این  اگر فرض کنیم 

زیرا برخلاف آنچه در شبهه بیان شده است، هیچ وقت امامیه  ؛  معنایی اشکال دارد

اند که خداوند، امامت را برای ابی جعفر قرار داده بود، بلکه نزد امامیه،  ادعا نکرده 

آنها منصوص است و حتی روایت آن از رسول خدا صلّی اللّه  تعداد امامان و اسامی  

؛  (431، ح2/133ق،  1400علیه و آله در کتب اهل سنت نیز موجود است )الجوینی،  

بنابراین با روایت  ؛  دهد امامیه بر این امر اجماع دارند که در امامت، بداء رخ نمی   و

 امام در تعارض است. 12عام امامت و  

یی که در همین باب در کافی آمده  هات یرواوایت، با سایر  از سوی دیگر، این ر
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گوید با امام هادی علیه السلام  تعارض دارد؛ به عنوان مثال: علی بن عمر نوفلی می 

در حیاط منزل ایشان بودیم که محمد فرزندش بر ما گذشت. به ایشان عرض کردم  

شما بعد از من حسن    جانم به فدایت بعد از شما او امام ماست؟ فرمودند: نه، امام

 (. 11، ح327و ص  7و ح 3، ح326و ص  2، ح325/ 1ق، 1401است )الکلینی،  

ممکن است    ؛ ونکته دیگر اینکه: در این روایت، تصریحی بر امامت وجود ندارد

مراد، وفات ابوجعفر قبل از ابومحمد علیه السلام باشد، مانند وفات اسماعیل قبل از  

السلام وامام موسی کاظم علیه  در روایت، دو کلمه مهم هست؛ یکی    ؛  از سویی 

تشبیه أبوجعفر و أبومحمد علیه السلام به اسماعیل و موسی علیه السلام و دیگری  

توان به مسئله مرگ تفسیر کرد؛ و ثانیاً حتی اگر  که هر دو را می   کلمه »المرجی«

المرجی«، امامت باشد، باز هم ممکن است مراد از بداء، مسئله مرگ باشد.  از »مراد  

کردند )المرجی( که رتبه ابومحمد بعد از ابوجعفر است؛  که مردم فکر می به این بیان  

ولی خداوند در تقدیر مرگ و زندگی تغییری ایجاد کرد که وضعیت واقعی ابومحمد  

تقدیر نمود    گونهن یا ر که برای اسماعیل  طومعلوم شود )ما لم یکن یعرف له(؛ همان 

هر آنچه در  بنابراین  ؛  تا وضعیت واقعی او نیز معلوم گردد )ما کشف به عن حاله(

  ء چه بسا مراد از بدا اینجا نیز صادق است؛ یعنی    ؛روایات مربوط به اسماعیل گفتیم

یعنی    خلاف آن است؛،  امر  کردندآشکار کردن امری بر مردم باشد که مردم گمان می 

 برای مردم مسئله را مشخص کرد. وند کردند و خدامردم چیزی دیگر گمان می 

 

 نتايج فردی و اجتماعی اعتقاد به بداء . 6

و سلطنت مطلقه    ت یمالککننده قدرت،  طور که بیان شد بداء، اثباتمان ه -1

فهمد که خداوند متعال قادر  خداوند است. وقتی انسان این مسئله را درک کند می 

تواند هر  مطلق است و بر هر امری تواناست و از آنجا که همه چیز ملک اوست می 

وقت که بخواهد هرچه را که بخواهد، تغییر دهد؛ به عبارت دیگر حتی تقدیرات الهی  

سلطن و  مالکیت  از  نمی مانع  خداوند  وشودت  خداوند    ؛  کارهای  تمامی  طرفی  از 
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انتهاست؛ ی حکیمانه و حسن بی هانظام حکیمانه است و قدرت ذاتی خداوند بر ایجاد  

  ؛ و کندلذا آدمی نهایت فقر خویش را در مقابل نهایت غنا و عظمت الهی درک می 

و وجود او را  شود انسان همواره به وجود خداوند دلگرم باشد  این احساس باعث می 

 (. 29)رعد،    أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تطَمَْئنُِّ الْقلُُوبُ«»  پشتوانه خویش ببیند   ن یتربزرگ تنها و  

از آنجا که خداوند، انسان را صاحب اختیار آفریده، لذا به انسان این اختیار    -2

را نیز داده است تا بتواند با اعمال خویش سرنوشت خویش را تغییر داده باعث شود  

ها را  حمت الهی بیشتر به سوی او نازل گردد. اگر خداوند تمامی سرنوشت انسان ر

بود؛  ، سرنوشت انسان در این دنیا از روی جبر می دادی مقابل تغییر قرار    ر یو غحتمی  

برخی اثرات آن در    دن ی و دای برای انجام برخی اعمال خیر  در نتیجه دیگر انگیزه 

در    هاانسان را طوری فراهم نموده که    ط یشرا ل  این دنیا نداشت؛ ولی خداوند متعا

نتیجه برخی اعمال بتوانند در تغییر تقدیرات الهی نسبت به خویش سهیم باشند؛ در  

وقتی   می   هاانسان نتیجه  که  سرنوشت  بدانند  کارها  برخی  انجام  نتیجه  در  توانند 

  باعث ه و  خویش را به نحو احسن تغییر دهند، در آنها حس نشاط و پویایی ایجاد شد

گردد؛ ولی اگر انسان بداند که اعمال او  تشویق آنها به سوی انجام اعمال نیکو می

او حس    سرنوشتش ی در  ریتأثهیچ   تغییر است؛ در  قابل  او غیر  ندارد و سرنوشت 

از    که  یحال آید؛ در  می   به وجودی و کسالت  خمودگ ی،  دی ناامیأس،   خداوند متعال 

نبسته؛ بلکه به واسطه ایجاد بداء، همواره    ها انسان روی رحمتش این در را به روی  

  ها انسان تر را در  ی عالی سرنوشتای بهتر و ساختن  حس پویایی، نشاط و امید به آینده

الهی   و سلطنت ها متوجه عظمت، قدرت این واسطه انسان  و به آورده است   به وجود 

از شوند  زندگی خویش می  لحظهلحظه در   دیگر،    و  محبت  رأفتسوی  و  رحمت   ،

 کنند.خداوند را نسبت به بندگانش، بیشتر حس می 
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یابد که برخی اعمال او در تقدیرات تکوینی او اثر دارند و حتی  انسان درمی   -3

ی نیز نقش داشته باشد؛ از این رو در  رارادیغتواند در اثر برخی اعمال در امور  می

 شود. دعا، انابه، استغفار و مبادرت به انجام اعمال حسنه ایجاد می  آدمی روحیه 

می  -4 باعث  بداء  به  دلگرم  اعتقاد  و  مطمئن  موجود،  شرایط  به  انسان  شود 

زیرا ممکن است در اثر گناه و اعمال سوء، شرایط او تغییر یافته و تقدیر بدی  ؛  نباشد

نیز است. امام حسین علیه    برای او رقم بخورد؛ در نتیجه عاملی برای منع از گناه

الهی انّ اختلاف تدبیرك و سرعة  فرمایند: » السلام در بخشی از دعای عرفه می 

طواءِ مقادیرك منعا عبادك العارفین بك عن السکونِ الی عطاءٍ والیاس منك  

(: خدایا اختلاف تدبیرت و سرعت تحول تقدیراتت  449ش،  1376)قمی،   «فی بلاءٍ 

شوند، منع    د یناامهنگام بلاء از تو    و در نکه به عطایت دلگرم  بندگان عارفت را از ای

 کرده است. 

طور که بیان شد علم گذشته و آینده به پیامبران داده شده؛ ولی شرط  همان  -5

یعنی برخی از علوم پیامبران به وقایع، بداءپذیر  ؛  بداء نیز با آنها گذاشته شده است

اولیای الهی همواره چشمشان به خدا    شود انبیاء، ملائکه واست. این امر باعث می 

باشد و بدانند همه چیز در دست اوست و نباید به علم خود مطمئن باشند، زیرا هر  

تغییر می  را  آن  را  وقت که خدا بخواهد  لذا همواره خود  به خداوند و    متصل دهد؛ 

 گردد. بیشتر آنها می  ت یعبودو باعث توکل و عدم غرور و  نندیبی او م محتاج به 

می  -6 مشاهده  معصومین  دعای  شر  در  از  همواره  بزرگواران،  آن  که  شود 

خواهند که ایشان را از گناه حفظ نماید و  خداوند می   و از شیطان به خدا پناه برده  

درهای رحمت خویش را تا ابد به روی آنان باز نگه دارد و آنچه از کرم خویش به  

آنها بخشیده از ایشان سلب ننماید. این مسئله با توجه به عصمت معصومین علیهم  

فرماید:  لیه السلام می السلام جز با احتمال ایجاد بداء، قابل توجیه نیست. امام سجاد ع
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الهی ما بدأت بهِ من فضلك فتممّهُ وما وهبت لی من کرمك فلا تسلبُهُ وما  »

  به انجام ؛ خدایا آنچه از فضلت برایم آغاز کردی    سترته علیّ بحلمك فلا تهتکهُ... 

به بردباری خود بر من    و آنچه رسان و آنچه از کرمت به من بخشیدی سلب مکن  

 (. 203ش، 1376)قمی،  پوشاندی آشکار مکن«

اطمینان صد در صد    گاهچ ی هشود تا انسان  در حقیقت، اعتقاد به بداء باعث می  

به تداوم وضع موجود نداشته باشد )هر شرایطی خوب یا بد( و بداند که دست خدا باز  

 را تغییر دهد.  ط یشرا تواند که بخواهد می  لحظه  هر است و 

 

 

 

 گیرینتیجه

طور که مشاهده شد اشکالات دکتر ناصر القفاری درباره بداء ناشی از قیاس  همان 

خدا به انسان در منشأ بداء است؛ همچنین استناد به احادیث ضعیف یا عدم درک  

ی اصلی طرح این گونه اشکالات است که در پاسخ  هاعلتدرست احادیث هم از  

یعنی تغییر در مشیت، اراده، قدر و    ی جدید،رأآنها معلوم شد، بداء به معنای پیدایش  

  بر اساس ی خداوند و  و ذات قضاء، تعارضی با علم الهی ندارد؛ بلکه ناشی از علم مطلق  

متفاوت   -که ناشی از جهل است-مطلق خداست و با بداء در انسان   و قدرتآزادی 

  فرض بوده که اولاً اری با نوعی پیش دکتر قفشبهات  توان دریافت که  می   ؛ واست

در نتیجه نتوانسته نقد علمی  ؛  ثانیاً در مورد خدا محال است  ؛معنای غلطی دارد  ءداب

های فقها هزارها سخن و روایت  انجام دهد و از روایات شیعی و گفته   یاو منصفانه 

و نفی بدای محال را نادیده گرفته است و تنها به برخی روایات و    ونددر تنزیه خدا

ی و  دمنناک بسنده کرده و این گزینشی عمل کردن نشان از غرض تعبیرات شبهه 

است. اعتقاد به بداء آثار تربیتی فردی و اجتماعی زیادی دارد؛ از  طرفی او  عدم بی 
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ده و همچنین حالتی بین  جمله اینکه باعث ایجاد حس پویایی و نشاط در انسان ش 

 کند. خوف و رجاء را در فرد ایجاد می 
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 الاولی.

مؤسسه  تلخیص المحصل معروف به نقد المحصل،  ش،  1359نصیرالدین،  الطوسی،   .38

 . مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، شعبه تهران
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الحسن،   .39 بن  محمد  الفقه،  ق،  1417الطوسی،  اصول  فی  رضا العدة  محمد  تحقیق: 

 مطبع  ستاره، الطبع  الاولی.الانصاری القمی، قم: 

 .دارالاضواء: بیروتالذريعه الی تصانیف الشیعه،  تا، آقا بزرگ، بیالطهرانی،  .40

البیاضی،   .41 النباطی  یونس،  العاملی  بن  مستحقی تا،  بیعلی  إلی  المستقیم  صراط 

 . المکتب  المرتضویه جا:بی ، التقديم

ا .42 الهدی،  المرتضی،  علم  الرازيه(،  تا،  بیلشریف  المسألة  )جوابات    : بیروت رسائل 

 .مؤسس  النور للمطبوعات

مرکز الطباع  و النشر  :  قمتفسیر العیاّشی،  ق،  1421نصر محمد بن مسعود،    یاب،  یاشیالع .43

 الطبعه الاولی.مؤسس  البعثه،  یف

العربی، الطبع   لبنان: دار إحیاء التراث التفسیر الکبیر، ، 1420فخر رازی، محمد بن عمر،  .44

 الثالث .

 .انتشارات اسوه، الطبع  الاولی جا:بی کتاب العین،  ق،  1414خلیل بن احمد، الفراهیدی،  .45

دارالملاک،    :بیروتتفسیر من وحی القرآن،  ق،  1419سید محمد حسین،  فضل الله،    .46

 .الطبع  الثانیه

 : لبنان  -روتبیالقاموس المحیط،  تا،  بیمحمد بن یعقوب الفیروز آبادی،  الفیروز آبادی،    .47

 . دارالعلم للجمیع

انتشارات  جا:  بی یقین فی اصول الدين،  لعلم اش،  1358ملا محسن،  فیض کاشانی،    .48

 بیدار. 

مع الدکتور موسی الموسوی فی کتابه الشیعة و  ق،  1415امیر محمد،  القزوینی،    .49

 . الغدیر للدراسات و النشر :لبنان -بیروتالتصحیح،  

دار    جا:بی اصول مذهب الشیعه الإمامیه،  ق،  1415بن عبد الله بن علی،   القفاری، ناصر .50

 طیبه للنشر و التوزیع، الطبعه الثانیه. 

صححه و علق علیه: سید  التوحید،  ق،  1415،  محمد بن علی بن الحسین بن بابویهالقمی،   .51

 . منشورات جماع  المدرسین فی الحوزة العلمیه، الطبع  الرابعه :هاشم حسینی طهرانی، قم
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تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب،  ق،  1411محمد بن محمد رضا،  القمی المشهدی،   .52

الطبع   :  ایران  -طهران الاسلامی،  الارشاد  و  الثقافه  لوزارة  التابعه  النشر  و  الطبع  مؤسس  

 الاولی.

کمال الدين و تمام النعمه،  ق،  1390،  بابویه  محمد بن علی بن الحسین بنالقمی،    .53

 . چاپخانه حیدری :تهران

ترجمه: موسوی دامغانی، قم: انتشارات دار مفاتیح الجنان، ش، 1376قمی، شیخ عباس،  .54

 العلم، چاپ اول.

 .مؤسس  مطبوعاتی اسماعیلیان: قممجمع الرجال، ، تا، بی عنای  اللّه علی القهپائی،   .55

الوافی،   .56 کاشانی،  کتاب  فیض  الحسینی  ،  ق1412ملامحسن  ضیاءالدين  حاشیه 

 المؤمنین علی علیه السلام، الطبع  الاولی. مکتب  الامام امیر :اصفهان )العلامه(،

الفتح محمد بن علی بن عثمانالکراجکی الطرابلسی،    .57 الفوائد،  ،  ق1410،  ابی   : قمکنز 

 . منشورات دار الذخائر، الطبع  الاولی

دارالصعب، دارالتعارف، الطبعه  :  بیروتاصول الکافی،  ق،  1401بن یعقوب،  الکلینی، محمد   .58

 . الرابعه

محمد    : ترجمه و شرحاصول الکافی،  ش،    1379الکلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق،   .59

 . منشورات المکتب  الاسلامیه، چاپ نهم: ای، تهرانباقر کمره

اسحاق، بی .60 بن  یعقوب  بن  الکافی،تا،  الکلینی، محمد  سید جواد    :ترجمه و شرح  اصول 

 . انتشارات علمیه اسلامیه: مصطفوی، تهران

صالحالمازندرانی،    .61 الکافی،  ق،  1421،  محمد  الشعرانی،  شرح  ابوالحسن  المیرزا  تعالیق 

 داراحیاء التراث العربی، الطبع  الاولی.: لبنان -بیروت

باقر،   .62 محمد  الاطهار،  ق،  1403المجلسی،  الائمة  اخبار  لدرر  الجامعه  بحارالانوار 

 . مؤسس  الوفاء، الطبع  الثانیه :بیروت

 . دارالکتب الاسلامیه، الطبع  الثانیه  طهران: مرآة العقول،  ق،  1404محمد باقر،  المجلسی،    .63

اللّه، بی .64  - بیروتالبلاغه،    شرح نهج تا،  المدائنی )ابن ابی الحدید(، عبدالحمید بن هب  

 لبنان: دارالمعرفه، دارالکاتب العربی، داراحیاء التراث العربی. 
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وزارت فرهنگ و    :تهران پژوهشی در معارف امامیه،  ش،  1380مسجدجامعی، علیرضا،   .65

 ارشاد اسلامی، چاپ اول. 

عبداللّه،  المظفر،   .66 بن  الکافی،  ق،  1389عبدالحسین    : نجف الشافی فی شرح اصول 

 . الغری الحدیثه، الطبع  الثانیهمطبع  

 . مطبع  الأمل، الطبع  الثانیه: ، قاهرهعقائد الامامیهم، 1381محمد رضا، المظفر،   .67

 قم، مرکز مدیریت، چاپ سوم. التمهید فی علوم القرآن،  ق،  1410معرفت، محمدهادی،   .68

البغدادی( .69 )العکبری  المعلّم،  المفید  بن  النعمان  بن  بن محمد  المسائل  ،  ق1414،  محمد 

المفید الشیخ  مؤلفات  )سلسله  بیروت(6ج  ،العکبريّه  الطبع    -،  دارالمفید،  لبنان، 

 .الثانیه

اوائل المقالات )سلسله مؤلفات شیخ  ق،  1414المفید، محمد بن محمد بن نعمان،   .70

 . دارالمفید، الطبع  الثانیه : ، بیروت(4مفید، ج

النعمان .71 بن  محمد  بن  محمد  )سلسه  ق1414،  مفید،  الامامیه  اعتقادات  تصحیح   ،

 بیروت، دارالمفید، الطبع  الثانیه. مؤلفات شیخ مفید(،  

النعمان،  المفید،   .72 تصحیح اعتقادات الامامیه )سلسلة مؤلفات  محمد بن محمد بن 

 . الطبع  الثانیه، دارالمفید :بیروت(، 5ج ، الشیخ المفید

ح المنیر فی غريب الشرح  المصباق، 1425احمد بن محمد بن علی مقری الفیومی،   .73

 . انتشارات دارالهجرة، الطبع  الثانیه: قم -ایرانالکبیر،  

طهران: موسسه الطباعه والنشر توحید الامامیه،  ق،  1415الملکی المیانجی، محمد باقر،   .74

 وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی. 

باقر،   .75 میانجی، محمد  الامامیه،  ش،  1378ملکی  توحید  بیابانی  ترجمه: محمد  ترجمه 

 اسکویی، سید بهلول سجادی، تهران: مؤسس  نبأ، چاپ اول. 

 . مکتب  الداوریقم: رجال النجاشی، تا، بیاحمد بن علی،  النجاشی،   .76

 . مکتب  الصدوق :طهرانکتاب الغیبه،  تا، بیمحمد بن ابراهیم، النعمانی،   .77

الحسن بن موسی،  النوبختی،    .78 صححه و علق علیه:  فرق الشیعه،  ق،  1355ابی محمد 

 .سید محمد صادق آل بحرالعلوم، النجف، المطبع  الحیدریه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

26
-0

8-
17

 ]
 

                            35 / 36

http://cssq.ir/article-1-414-en.html


   355                                        اعتقاد به آن یو اجتماع یو آثار فرد یالقفاربداء؛ پاسخ به شبهات دکتر ناصر 

ابراهیم  .79 بن  عبداللَّه  بن  الحسین  بن  احمد  غضائری(،  )ابن  البغدادی  ق،  1422،  الواسطی 

 . دارالحدیث، الطبع  الاولی :قمالرجال لأبن الغضائری، 

محمد،  الهروی،    .80 بن  القق،  1419احمد  فی  الحديث غريبین  و  مکرمهرآن  مک    ، -  

 .مکتب  نزار مصطفی الباز، الطبع  الاولی: ریاض
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